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 شود این کتاب تقدیم می 

 به ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) 

 روزه     12جنگشهدای  و  شهدای ایران اسلامی  از صدر اسلام تا    ، شهدا امام خمینی (ره)،  

رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز به تار�خ و آینده و آرمانش بدهکار است. خاطره نویسان    

صحنه  که،  هستند  مقدس  دفاع  خوانان  مقتل  از  جنگ  دسته  این  ا�ر  نوشتند.  و  دیدند  را  جنگ  های 

نویسندگان این کار را  انجام ندهند شاید نسل های بعدی حقایق را باور نکنند و کارهای بزرگ در زمان  

ها اتفاق افتاده که جز  ها در تار�کی و گمنامی جبهه ها، امیدها و فدا�اری خود خفه شوند، چرا که ترس 

ها داشتند  هایی که رزمندگان هنگام عملیات خدا هیچ کس از آن خبر ندارد. هیچ کس این حقایق و بهجت 

 اطرات برای دیگران است... «امام خامنه ای» بیند، مگر اینکه جهاد بزرگی رخ دهد وآن ثبت خ را نمی 

 

 !؟ شوند ی م   شگاه ی آرا  مه ی زنان ب   یوقت 
 مدیر پروژه و نویسنده: ناصرکاوه

 : علی کر�لائی طراح هوش مصنوعی ، گرافیک و
 : مهدی کاوه رسانه و فضای مجازی

 : نرگس کاوه و مشاور طرح  تایپ وحروف نگار
 : فاطمه عاقلی روابط عمومی و پشتیبانی 

 مد و آل محمد(ص) صلوات بر مح:  قیمت
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 گفتار نویسنده: از دل آینھ تا خاک قبر پیش ����

در عصری    دھد.ای نوشتم کھ ھر روز ھزاران زن و مرد را فریب میای دوست، این کتاب را از دلِ آینھ

 گفت: کھ سعدی می

 آدم اعضای یکدیگرند / کھ در آفرینش ز یک گوھرند»«بنی

بینند. زیبایی، کھ مولانا آن را «نور ی فیلترھا میامروز، اعضای یکدیگر را نھ در ھمدلی، کھ در مقایسھ

ای از روحی است  لایت» بدل شده. این طنز، نھ خنده است، کھ نالھدانست، اکنون بھ «نور رینگالھی» می

کھ در پوست اسیر گشتھ. از بیمھ آرایشی تا آرایش تابوت، روایتی است از سقوط انسان در چاه ظواھر.  

 سراید:حافظ می

 «آسمان بار امانت نتوانست / کشید و چون دست برداشت بھ زمین انداخت»

و ما، امانتِ الھی را بھ دستِ آرایشگر سپردیم. این کتاب، دعوتی است بھ بازگشت، پیش از آنکھ خاک قبر،  

 ی آخر شود.آینھ

 

 ناصر کاوهارادتمند : 
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 مقدمھ نظری: زیبایی، حقیقت گمشده در پوست ظواھر ����

 شود.  مدرن، زیبایی دیگر صفتی الھی نیست، بلکھ کالایی است کھ فروختھ و خریده میدر جھانِ پسُت

 زنم / من از نھایت تاریکی»«من از نھایت شب حرف می

پودر است. این کتاب، با طنزی تلخ و فلسفی، نقدی است  ھای کرمو تاریکی امروز، نھ شبِ روح، کھ لایھ

غیرتی کشانده. از آمارھای جھانی (مانند  ای کھ زنانش را بھ بیمھ آرایشی و مردانش را بھ بیبر جامعھ

درصد رشد داشتھ،    ۵۰،  ۲۰۲۵تا    ۲۰۱۹ھای زیبایی از  دھد جراحیکھ نشان می  WHOھای  گزارش 

درمان کھ  حالی  واقعیتدر  تا  است)  افول  بھ  رو  قلبی  (ھزینھھای  ایرانی  بودجھ  ھای  کھ  آرایشی  ھای 

 گفت:میگرفتھ از عبید زاکانی است کھ طنز ما، الھامسازد.بلعد)، این روایت را میھا را میخانواده

 ایم»خورده«جھان پر از فریب است و ما در آن فریب

رسد، با آمیختگی شعر فارسی اینجا، فریب در آینھ است. کتاب از ظاھر (بیمھ آرایشی) بھ باطن (توبھ) می

بازگشت. ھدف،  برای عمق برای عرفان  برای عشق گمشده، مولانا  برای اخلاق، حافظ  بخشی: سعدی 

بینیم و در پایان، رستگاری را. این مقدمھ، دری بھ  فصل، سقوط را می  ۱۶بیداری است؛ نھ تمسخر. در  

 اش، درمان ندارد مگر با ایمان. جھانی است کھ زیبایی
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 بخش دوم: طنز زندگی و مرگ در عصر بزک ����

 

 گیرند ھای خوشبویی کھ جان میشده آرایش: مطبفصل اول: زنان بیمھ

کنند. پزشکی سنتی  کنند، با قاب اینستاگرام درمان میدر جھان تازه، دیگر درد را با آمپول درمان نمی

گردد. زنی کھ تپش قلب دارد، رود، دنبال فیلتر پوست میمرده است. زنی کھ تب دارد، دنبال دکتر نمی

اند؛ چون درد  ھای درمانی ورشکستھام است کھ کافی برجستھ نیست. بیمھگوید شاید از اضطرابِ گونھمی

 دیگر در “درون” لانھ ندارد، در “سطح پوست” خانھ کرده. 

می بستھ  بھداشت  آرایشگاهمراکز  و  می  ۲۴ھا  شوند  کار  داروخانھساعتھ  حتی  جدید  کنند.  داروی  ھا 

ھای بینی،  شود جراحیبینی می، پیش۲۰۳۰اند: “بوتاکس در دوز خانگی”. در آمار جھانیِ سال  آورده

ھای قلب، چشم، و ریھ بیشتر باشد. زیرا زیبایی، بھ کالای حیاتی  لب، سینھ و باسن از مجموع جراحی

 کنی. تبدیل شده است؛ کالایی کھ بدون آن، احساس زندگی نمی

اما امروز، جان    «تو را کھ نیست دریغ از صد حیات / دریغ از جان و دل دریغ از دیده»گوید:  سعدی می

کس دنبال  کشیدن دردناک، ھیچای کھ ھوا آلوده است و نفسداریم برای دیده شدن. در زمانھرا دریغ می

ی فک است. اکسیژن اگر کم شود، فیلتر “درخشش پوست” ھست.  اصلاح ریھ نیست، بلکھ بھ دنبال زاویھ

 افتد، نھ ستون فقراتت!و اگر دردِ کمر داری، شاید وزنت بد توی عکس می
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تأسیس داریم: بخش پیوند گونھ، بخش ارتقاء سینھ،    ھای تازهیکم، بخشوھای قرن بیستدر بیمارستان

پرونده با  بیماران  و  عشقی.  شکست  از  پس  باسن  ترمیم  بیبخش  دردھای  از  قطور  وارد  ھایی  علت 

حتی نام خودشان را.    –آورند  شوند؛ اما وقتی صورتشان از نو طراحی شد، دیگر چیزی بھ یاد نمیمی

گوید: «در زمان ست. او میھا جراح قلب بوده، حالا منشی یک کلینیک زیباییپزشک سالمندی کھ سال

 شوند.» جنگیدند، حالا برای زیباتر مردن آماده میماندن میما مردم برای زنده

ی بانوان و  ی آرایشی، ویژهاند: بیمھای پیشنھاد کردهھای بیمھ طرح تازهکار بھ جایی رسیده کھ شرکت

مُد. پوشش کامل: تزریق سالانھ اھل  لیزری، زاویھآقایان  بوتاکس، اصلاح  سازی فک، کاشت مو و ی 

ی “اعتماد بھ نفس  افزار ویرایش چھره، و مشاورهلبخند ھالیوودی. پوشش جزئی: مراقبت پوست، نرم

ایفا میمجازی”! بھداشت روان؟ بھ جای روان آرایشگر نقش خدا را  دھد،  کند. او گوش میدرمانگر، 

 کند. دھد، و در پایان، با زدن یک خط چشم، غمِ کودک درون را پاک میدلگرمی می

ھایش پر از دود فریب است. او  اما در پشت تمام این لبخندھا، روح زنی نشستھ است کھ از درون، ریھ

آخرینزیبا ندارد  یاد  در  ولی  شده،  قرن  تر  در  بنویسد:  تاریخ  روزی  شاید  بود.  خندیده  واقعاً  کی  بار 

 یکم بشر نھ از سرطان مرد، نھ از جنگ، بلکھ از تزریق بیش از حدِ توھمِ زیبایی. وبیست

و ما،    ھا بھ ھوشیار باش»«در این زمانھ کھ ھر چھ ھست فریب است / زین فریبدھد:  حافظ ھشدار می

 گیریم.ھای خوشبو، جان میھوشیار نیستیم؛ در مطب
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 ھای زیبایی: قرص یاد جوانی و شربت خودنماییفصل دوم: داروخانھ

ھایی  اند، کرمھای ضدچینھا پر از کرمھا خبری از قرص فشار و آمپول تب نیست؛ قفسھدیگر در داروخانھ

  — کنند. قرص جدیدی آمده است بھ نام یاد جوانی  کھ نھ چینِ صورت، کھ چینِ عمر را موقتاً صاف می

دھند، ھا بوی بادام و وانیل میای. داروخانھباید روزی دو عدد مصرف شود تا فراموش کنی کھ پیر شده

 شوند.تر از حقیقت میھا براقو زیر نور نئون، چھره

زُدا، و ھر دو نویسند: «روزی سھ وعده لبخند مصنوعی، قبل از خواب کمی فیلتر پیریدکترھا نسخھ می

ماه یک دوز امیدِ تزریقی بھ نام اعتماد بھ نفس با طعم لیمو.» پیرزنی را دیدم کھ بھ جای قرص دیابت،  

شود با رژیم پایین آورد، اما قند نگاه دیگران را  گفت: «قند خون را میخواست. میکرم دور چشم می

 نھ!»

خوانند: «نگران نباش،  زنند، برخی در خوابِ زنان آواز میاند. برخی حرف میھا حالا جان گرفتھگیسکلاه

ست؛ زیرا «واقعی بودن»،  تر از بازار موھای واقعیترم!» بازارشان داغمن از موی طبیعی ھم طبیعی

ای دیگر از ھمین جھان، شرکتی دارویی قرصی اختراع کرده کھ شود. در گوشھدیگر ارزش محسوب نمی

ھا با آبِ معدنی فرو دھی تا حتی در مجلس ترحیم،  ست صبحزداید. کافیکند «غم چھره» را میادعا می

 ات شاداب بماند. چھره
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چسبانی، موھای سرت  تر، «پچِ فر مو» است؛ چسب کوچکی کھ وقتی روی پیشانی میو از ھمھ تازه

کند. زنان امروز میان رقصند. در ھمان لحظھ، غمِ جھان از فرق سرت شروع بھ تبخیر میخود میخودبھ

 خوانند: رو بھ قبلھٴ خویش، با وضوی عطر و سایھ. یخچال داروخانھ و آینھٴ آرایشگاه، نماز زیبایی می

«از جمادی مُردم و نامی شدم / وز نما مُردم بھ حیوان رو / آنگاه مردن ز حیوانی و آدم  سراید:  مولانا می
ھایی کھ روح را گردیم؛ با قرصاما ما، از آدم بھ جماد برمی  شدم / پس ز آدم شدن مردن تا فرشتھ شدم»

گوید: «من انسان را از خاک آفریدم، ولی  کند و میچسبانند. و خدا، شاید از آسمان نگاه میبھ پوست می

 این انسان، خودش را از سیلیکون بازسازی کرد.» 

برداری پوست جای  ھای صورت جای وضو، و لایھاند، ماسکھای شب جای دعای سحر را گرفتھکرم

ای  خیزد تا ایمان. در آیندهکند، بیشتر از آینھ انکار برمیمحاسبھٴ نفس. ھر صبح کھ خورشید طلوع می

العمر»؛ دارای سھمیھٴ سالانھ برای  شود با عنوان «بیمھٴ جوانی مادامھایی چاپ میچندان دور، کارتنھ

ای کھ اعتماد بھ نفس از  تزریق لب، کاشت ابرو، و شارژ ژل گونھ. مدیران بیمھ خواھند گفت: «در جامعھ

 پوشی از چروک یعنی پیشگیری از سکتھٴ اجتماعی!» شود، چشمروی پوست صادر می

بیست قرن  بنویسد:  تاریخ  تأخیر  شاید روزی  بھ  را  کرم ضدچروک، مرگ  با  بشر  کھ  بود  قرنی  ویکم، 

 دھد:  سعدی ھشدار میانداخت و حقیقت را زودتر از مرگ فراموش کرد. 

 اند. ھای ما، پر از فریبو داروخانھ  «بھ جھان ھر چھ ھست از فریب است / گر بھ ھوشیاری، نمانَد فریب»
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 فصل سوم: زیبایی در قاب اینستاگرام: ای آینھ! لعنت بر بازتابت 

کنند،  ھا دیگر برای دلِ مردان آرایش نمیھا کشیده شده است. زنھا بھ گوشیاکنون میدانِ نبرد از آینھ

زند. در روزگار ما، خود،  غلتد و لایک میکنند کھ پشت شیشھٴ موبایل مینامی آرایش میبرای چشمان بی

 اند؟»گوید: «چند نفر مرا دیدهام؟»، بلکھ میپرسد «من کھدر خود حل شده است. دیگر کسی نمی

گیرد. و ابروھا دیگر قوس طبیعی  رژ لب بھ رنگ «ترندِ امروز» است. سایھٴ چشم از ھشتگِ جدید الھام می

نرم دستورالعمل  با  زیبایی  دارند؛  الگوریتمی  قوس  میندارند،  تعریف  آرایشگاهافزاری  بھ  شود.  ھا 

کند، تا مبادا اند. زن، بھ محض پاک شدن کرمِ پودر، فیلتر را فعال میاستودیوھای پخش زنده تبدیل شده

 نقابش را ببیند. جھان صورتِ بی

اند. و ھرکس  ھا شدهتر از عقلھا براق ھا، و حتی در صف نان، چھرهھا، اتوبوسھا، دانشگاهدر اداره 

داند زیر آن ھمھ لایھ از رنگ و سایھ، چھ کسی نفس سازد؛ اما ھنوز نمیتصویر خود را با دقتِ جراح می

میمی جنسیتی  روانشناسی  کارشناسان  ترسِ  کشد.  از  بلکھ  زیبایی،  بھ  میل  از  نھ  موج،  این  گویند: 

 ھا خاموش؟ھا بدرخشند و جملھکند، وقتی گوشوارهخیزد. اما چھ کسی گوش مینشدن برمیدیده

تر،  تر، لبشان را برجستھکنند، چشمشان را درشتھا پوستشان را صاف میھا زن در شبکھھا، میلیونشب

ماند.  کند کھ چرا صاحب تصویرش بھ او نمیخیزند، آینھ حیرت میو فردا صبح، وقتی از خواب برمی

زَیدَ،  ای دیجیتال کھ نمیایم: نسخھاکنون خدا ھم در حیرت است، چون از خلقت خویش نسخھٴ دوم ساختھ

 شود. فقط دیده می
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ھای ما، بھ خون  و آینھ  ام بھ خون دل نشستھ»ام درنگریست بھ دستِ فتنھ / کھ دیده«آینھگوید:  حافظ می

خواھند نمایش داده  خواھد «باشَد»، ھمھ میکس نمیی فیلترھا. در این عصر، ھیچاند از فتنھدل نشستھ

ھای جدید، دیگر شامل درمانِ بیماری نیستند، بلکھ شاملِ ترمیمِ فالوئرند. ھرکس فالوئر از  شوند. و بیمھ

ای اضافھ کنند:  ھا بند تازهدست دھد، حق دارد از دولت تقاضای زیبایی اضطراری کند! شاید فردا بیمھ

و چنین است کھ زیبایی از حقیقت فراتر رفت، و زنِ امروز،  «در صورتِ افت تعامل، تزریق فوری فیلتر!»

ای کھ  ای از انسان مدرن را تصویر کرد؛ چھرهھای درون، چھرهٴ تازهلایت و تاریکیِ زخممیانِ نورِ رینگ

«بیا کھ نوبھار عالم عاشقی است زند:  تپد. مولانا فریاد میای در پشت آن نمیخندان است، اما ھیچ عاطفھ
 اما نوبھار ما، از گلِ طبیعی بھ گلِ مصنوعی بدل شده.  بیا کھ گل و سنبل و لالھ و نسرین» /
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 ھا: زیارتگاه دروغین زیبایی ھا و چھرهصل چھارم: چشمف

جوشد، بلکھ  ی تبلیغ است. در چشمانِ زنان، دیگر راز نمیی روح بود؛ اکنون آینھچشم، روزگاری پنجره

دھند. ھر روز با انبوھی از  درخشد. و مردان، بھ جای دیدنِ معنا، فقط «رنگ» را تشخیص میرنگ می

 ھایی کھ ھزار خطِ آرایش دارند و صفر خطِ حقیقت. شویم؛ چشمرو میھای خستھ روبھنگاه

شوی؛ دچارِ مدرن، عاشق کسی نمیدیگر نگاهْ پیغامِ عشق نیست، بلکھ اعلانِ کالا است. در جھانِ پسُت

شوی. در شھرِ ما، آرایش بھ عبادتی نو بدل شده است: رژ، گواھی ایمان بھ مد؛ ریمل،  تصویری از او می

ی دروغین است کھ  ھای مجازی؛ و خطِ چشمْ ھمان قبلھی ابروانِ رستگار؛ لاک، تسبیحِ شادکامیسوره

 کند. روی آن رکوع میبھزن رو

اعترافھای روشنکریم تازه است، و ھر وعده،  اند. ھر کرم، وعدهی خودانکارینامھ کننده،  تولدی  ی 

اند آدم از درختِ ممنوعھ خورد، اما فرزندانش از «ژلِ  نفس. گفتھبھدر جانِ اعتماد  پشتش مرگی آھستھ

ویکم، گناه، فرورفتن در شھوت نیست  فیلر» خوردند تا از بھشتِ پیری بیرون نمانند. در توراتِ قرن بیست

 ی بالا است! نداشتنِ دماغِ کوچک و گونھ

عشقی. دکتر، با دقتِ تر از حسِ بیحسھوشی، و بیحس از داروی بیاند؛ بیحسھا پر از زنانِ بیکلینیک

حس  داند با ھر تزریق بوتاکس، پسُتی از وجدان ھم بیتراشد. او نمیساز، خطوط ھویت را میمجسمھ

ھا،  اند. و سینھتر از دل شدهھا، برجستھزنند. گونھجای سخن گفتن، لبخندِ منجمد می  ھا، بھشود. لبمی

 ثباتی زنانھ.اند بر پرچمِ بیکھ روزی مھدِ کودکی گرم بودند، حالا دو نشانِ رقابت
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ی موی  ای کھ موھایشان را «زمان» گرفتھ است. خانھدر سرِ زنانِ خستھ  وکنند  ھا پادشاھی میگیسکلاه

ی  ی نو جا گرفتھ است. بوتاکس و ژل فیلر، فقط دارو نیستند؛ اعلامیھافتاده از فرق، در مغز تھی از اندیشھ

حال، انسان در برابرِ آینھ،  اند، علیھ پوسیدگیِ طبیعی کھ روزگاری شاعرانھ بود.جنگِ بشر علیھ خودش

گونھ، انسانِ قرنِ ما از  متر بالاتر ببر!» و اینگوید: «خطِ لب را دو میلیجای «سپاس از خلقت»، می  بھ

خداجویی بھ خودسازی رسیده است، اما نھ خودِ باطنی را، کھ خودِ تصویری را بازسازی کرده است.  

بینی / ور نھ، بھ دیگران فریب خوری»گوید:  سعدی می آینھ خود  و ما، بھ آینھ فریب    «چو بنگری بھ 

گیر بدل شده  ھا کھنھ. زیبایی بھ بیماریِ ھمھاند و احساس ھا تازهھا، چھرهھا و خیابانایم. در شبکھخورده

پرسد: «مادر! اما در دلِ این رستاخیزِ سیلیکونی، کودکی ھنوز در گوشِ آیینھ میاست، و زشتی، بھ جرم.

 ام.»دھد: «پسرم، من ھمانم… فقط کمی فیلتر شدهتو کجایی؟» و مادری با لبخندِ تزریقی پاسخ می
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 حس کردفصل پنجم: بوتاکس، فیلر، و ایمان منجمد: پزشکی کھ روح را بی

اند! در تقویم نوین پزشکی، بخش قلب خلوت است، بخش سینھ شلوغ. دیگر کسی دنبال تپش دل نیست، ھمھ دنبال برجستگی

نقص لازم است. پزشکان پوست، از نقص لازم نیست، فیگور بیاند؛ زیرا تنفسّ بیھای بینی از جراحی ریھ جلو زده عمل

 جراحان مغز ثروتمندترند؛ زیرا تفکّر دیگر بازار ندارد، درخشش دارد! 

آید؛ و بھ جای «کد  کننده و کرم پودر می حسھای عصر ما بھ جای صدای اکسیژن و مانیتور، بوی مواد بیدر بیمارستان 

ھای مختلف روی صورت و سر و سینھ و باسن زنان از عمل ی چھار تمام شد! عملرژ شماره  — زنند: قرمز»، فریاد می

ھا، نھ  ھمھ این  —شوند. بوتاکس، فیلر، کاشت ابرو، ترمیم لب، رنگ کردن و فر کردن مو  قلب و چشم و ریھ بیشتر می

 درمان، کھ اعتیادند. 

ھا،  و جسم ما، با فیلر حایل شده. در کلینیک  «تو مگو ما را بدان شھود / کاین جسم حایلِ ما و توست»سراید:  مولانا می

می برمیزنانی  و  آرزو،  از  پر  چشمانی  با  بینشینند  صورتی  با  ایمانخیزند  بوتاکسِ  حس.  چون  شده،  منجمد  شان 

 کند.حس میداد، اکنون روح را بیشان. پزشکی کھ روزی جان را نجات میابروھای

 

 

 

 

 

بیمه آرایشگاه زنان،ناصرکاوه



23 
 
 

بیمه آرایشگاه زنان،ناصرکاوه



24 
 

 خطبھ سوم زیبایی   ،پرست فصل ششم: اعترافات زنان آینھ

جای سجاده، بھ آینھ  خیزیم، بھی فیلتر و بوتاکس. در ھر صبح کھ از خواب برمیما زنانی ھستیم از قبیلھ

تراشد، تا  مان را میسازد. چھرهبندد؛ لبانمان را میایم. دھانمان را میکنیم. او خداست و ما بندهسلام می

چشم بھ  ما  بخوریم.  را  دروغینش  بھشتِ  آوردهھوای  ایمان  نمیھایی  دل  از  کھ  پوست  ایم  از  خوانند، 

گیریم اما  ما روزی چندبار وضو میی چشم خلاصھ شده است.مان در عمقِ سایھخوانند. تمام عبادتمی

تر  گوییم: «اما اول بگذار لبم را پررنگگوییم «اّالل اکبر»، در دل مینھ با آب، با فاندیشن. و ھر بار کھ می

کنم.» شیطان با صدایی آرام بھ ما گفت: «زنِ زیبا بودن بھتر از زنِ اندیشیدن است.» و ما باور کردیم.  

 او گفت: «تو را در آیینھ خواھم نشاند تا مردم تو را سجده کنند.» و ما نشستیم. 

ست کھ لبریز از  در فضای مجازی، ھر لبخند ما قلاب است برای صیدِ توجھ. ھر ژست، خوابِ دیگرانی

بھتنھایی ما  آناند.  بلعیده میجای  دیده شویم،  بھکھ  ما  آنشویم.  داشتھ شویم، مصرف  جای  دوست  کھ 

گذرند؛ یکی در تحسین، یکی در خشم،  ھای پرحوس از کنار ما می شویم. در خیابان، مردان با چشممی

ھیچ اما  در حسرت؛  نمییکی  است؟کس  پنھان  ترس  قطره  چند  پشتش  این چھره  کرمِ  پرسد:  ھر  پشتِ 

ضدچروک، ھراس از فراموشی خوابیده، و پشتِ ھر جراحی، فریادی خاموش از «دوستم بدار» مدفون  

مانند ھا خندان میمیریم، ولی لبگذارد اشک پایین بیاید. میھا کھ نمیگرییم اما با ژلی بر گونھاست. ما می

 گوید: «زیبا مُردی دخترم، زیبا!» کند و میچون در آخرین لحظھ ھم، شیطان با رضایت نگاه می . 

 ایم در آینھ. و ما، چھره را گم کرده «و من ھنوز / بھ جستجوی آن چھره» 
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 فصل ھفتم: دوگانگی زن مدرن: زنی در خانھ، بت در شبکھ 

گوید: ساده باش، بگذار درون ما دو صداست: یکی صدای «دل» است، دیگری صدای «بازخورد». دل می

باشد  چھره خاک  مانند  میبی  — ات  بازخورد  اما  راست.  بارور،  ناپدید  پیرایھ،  باشی،  ساده  اگر  گوید: 

 تر از «دیده نشدن» نیست. ای برای زن مدرن سھمگینبیندت. و ھیچ فاجعھشوی. کسی نمیمی

ریمل، پر از اضطراب و قبض آب و برق؛ و یکی  خستھ، بی  —ما با خود دو زندگی داریم؛ یکی واقعی  

تابد. در یک  تابد، از بیرون بھ درون میدر لباسی براق با نوری کھ از درون بھ بیرون نمی  —مجازی  

می تنھا  نمایش میجھان  دیگری  در  پناه میشویم،  خدا  بھ  یکی  در  فرار دھیم.  او  از  دیگری  در  بریم، 

 و ما خودمان را نھ. —آرایش دوست دارد کنیم، چون او ما را بیمی

داشتنی باشیم،  خواھیم دوستشویم. میفریب میدار باشیم، اما دلخواھیم دلدوگانگیِ ما دردناک است: می

ھا،  شب، پس از خاموش شدن ھمھٴ چراغگردیم. در نیمھاما دچارِ تشویشِ «بالا رفتن نرخ فالوئر» می

بھ چھره در سکوت  و رنگ،  کرم  از  پاک  با صورتی  بسیاری  و  ی حقیقی خویش زل میدختران  زنند 

 است؟» کھ حالا در آینھاند یا آنکھ مردم دیدهام؟ آنگریند: «من کیمی

زند؛ زیرا او رسالتش را انجام داده است: جدا کردنِ دل از صورت، ایمان از آینھ، عشق  شیطان لبخند می

و دل  «دلبر کھ جان فرسود از او کام دلم / نگشاید بھ روی دلستان درِ امید»کند: از دید. حافظ زمزمھ می

 ما، در درِ امیدِ مجازی بستھ مانده.
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 فصل ھشتم: زیبایی علیھ معنا: جنگ پوست با روح

کوشد در جھان امروز، انسان چنان در پوستش فرو رفتھ است کھ روح از بدن بیرون رانده شده. روح می

کننده و فیلتر رد  تایی از کرم پودر، مرطوبای سھاما صدای فریادش از زیر لایھ  —از درون فریاد بزند  

رسد. زیبایی، روزگاری، نمکِ معنا بود؛ اما اکنون «معنا» چاشنیِ شود و بھ گوشِ ھیچ خدایی نمیمی

 ی ظرفِ رنگارنگِ زیبایی است. شده فراموش

قدر پوستش را پرورانده کھ جانش را از یاد برده است. انگار خداوند روح را برای لب و گونھ و  آدمی آن

فروشد، پوست  ھایی است کھ آدم نمیفرم فرستاده، نھ برای سجده و اندیشھ. بازار شھر، پر از ویترین

اند: حقیقت. در آنجا پیامبران خاموش ایستادهچین، بیفروشد. پوستِ روشن، پوستِ براق، پوستِ بیمی

بھ آرایش.  لوازم  بھفروشندگان  دارند؛  دست  در  سایھ  پالت  تسبیح،  میجای  فریاد  اذان،  زنند:  جای 

 ای رسید!»«جدیدترین بوتاکسِ کره

کند کھ ھرکدام  ھا نگاه میای از ھمین بازار، روحی سفیدپوش و پیر روی سکو نشستھ و بھ آدمدر گوشھ

زیستم، اکنون تو در من  کند: «ای آدم! روزی من در تو میگردند. روح نالھ میھای تازه بازمیبا چھره

ھا تنھا یک  اند. آننفس، آویختھخواب، بیخط، بیھا، پوسترھایی از زنانِ کامل، بیای!» در خیابانمُرده

 اند، اما نھ از جان، از ژل.درد دارند: زنده بودنِ بیش از اندازه. زنده

اند:  ھای عصر جدید، «جراحیِ معنا» ھم برای نجاتِ روح لازم است. اتاق عملِ جدیدی گشودهدر بیمارستان

شناسِ خستھ. بیمار روی تخت است، نھ برای ترمیمِ صورت، بلکھ ھا روشن، موسیقی ملایم، روانچراغ
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می دکتر  خویش.  کردنِ  پیدا  میبرای  پاسخ  زن  و  داری؟»  درد  «کجا  ھیچگوید:  پوستِ  «در  کس  دھد: 

این دنیای معکوس، ھر چھ سطح صاف تاریکنبودن.» در  تر، دل  تر؛ ھر چھ گونھ برجستھتر، درون 

 تر. تھی

زیبایی بھ یک دیوار بدل شده است، نھ پل. دیوار میان انسان و حقیقت. طنزِ تراژدیِ ما این است: روح 

اش». شیطان  ی چھرهگویند از «طراوتِ تازهبھ میکند؛ اما بیرون، مردم بھدارد از فرطِ تزریق، تب می

گوید: «دیدید؟ نیازی بھ گناه نبود. فقط کافی بود معنای زیبایی  زند و آرام در گوشِ فرشتگان میلبخند می

 را عوض کنم.»

شد»زند:  مولانا فریاد می شد / تن زندانِ روح و روح اسیر تن  و جنگ   «روح ما چون مرغی اسیر تن 

 ما، پوست علیھ روح است. 

 

 ھایی از نبرد روح و جسد:صحنھ

اند. لباس  زنان در صفِ جراحیِ بینی، ھمچون زائرانِ کعبھ ایستاده  کلینیک شلوغ:  —صحنھ اول  •

سفید، ماسک بر چھره، تلفن در دست. در ھر نگاھشان، نذری از «توجھ» پنھان است. دختری 

گوید: «من ھم روزی دنبال لبخند  ھام مثل سلبریتی شود.» پیری کناری میخواھم لبگوید: «میمی

 حقیقی بودم، حالا فقط دنبال قرصِ کبودیِ بعدِ عملم.»
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کدام زنده. ھر پست، یک  ھا؛ ھمھ زیبا، ھیچای پر از چھرهصفحھ  فضای مجازی:  —صحنھ دوم   •

تازه برای چھرهٴ واقعی. زنی زیر عکسِ خود می فیلتر، یک گور  نویسد: «احساسِ  قربانی، ھر 

 جا نیستم…»دھد: «اما من اینخودم بودن دارم» و روحش در کامنتی نامرئی پاسخ می

 

درخشد، کند. پوست ھنوز میخانھ خاموش است. زن، آرایش پاک می  ھا:شبِ آینھ  —صحنھ سوم   •

بیند؟» در آینھ،  گوید: «کسی ھنوز مرا میگذارد و آرام میاما چھره درھم ریختھ. دست بر قلب می

 گوید: «نھ. ھمھ تصویرت را دیدند، نھ تو را.»ای میسایھ

 گوید:  شود؛ نھ در بیمارستان، بلکھ در آیینھ. جسد میرو میدر پایانِ این فصل، روح با جسد روبھ

 پرسد:«من زیبا شدم.» و روح می

 «اما برای کھ؟ برای او؟ برای دنیا؟ یا برای فرار از خود؟»   

 افتد، و ھمین سکوت، زیباتر از ھزار رنگ است. سکوت می

 شود.چراکھ در آن، معنا دوباره زنده می 
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 فصل نھم: زنان پیر و گور جوانی: تقلید مرگ از نوجوانی 

ی کرامت بود، تاجِ سپیدی. اما در قرن ما، سپید شدنِ مو جرم است؛ و جرم را باید پیری روزگاری نشانھ

نشیند  گیس، با وعدهٴ جوانیِ دروغ. پیرزنِ امروز، در صفِ آرایشگاه میبا رنگ پنھان کرد، با فر، با کلاه

گوید: «دختر جان، موھامو اند… اما لبخند بر لب دارد و میھای لرزان و چشمانی کھ عمر دیدهبا استخوان

 م کن؛ فقط جوانم کن!»سالگی ۲۰مثل 

کند: «آفرین،  شوید، و شیطان در گوشِ موھای خیسش زمزمھ میقیمت میآرایشگر سرِ او را با کرمِ گران

ھای  ھای شبکھھا، در عکسھا، در عروسیھنوز وقتِ بھشت نیست… ھنوز از دنیا لذت ببر!» در کافھ

تازه پیرزنانِ  لبانجوانمجازی،  میزدهیخشده  خیس  لب  برقِ  با  را  ترسِ  شان  از  لرزان  دلی  با  و  کنند 

 گیرند.شده” میگیِ بازسازینشدن، ژستِ “دوشیزهدیده

شان نگرانِ چین نیست،  تپد. چشمشان از کرم براق است، اما زیر آن گوشتِ لرزان و خاطرهٴ گور میپوست

ترسند، پس با رنگ پناه  ترسند، از قیامت میاند کھ دیگر از آیینھ نمینگرانِ مرگ است. اینان ھمانانی

شود:  خواھند زمان را فریب دھند، ولی در ھر فرِ مو، یک نالھ از استخوان بلند میجویند از نور! میمی

 توانی تأخیر دھی.»توانی فر دھی، اما مرگ را نمی«ای زن! موھایت را می

خورد. مِسواک خشک شده،  ھای عطربوی، قرآن خاک میھا و شیشھشان، کنار آینھھای ساکتدرونِ خانھ

کند:  نشیند و با لبخند تماشایشان میزند. شیطان روی طاقچھ میمُھر ترک خورده، اما رژِ نو برق می

 کھ ایمان را با ریمل عوض کردم.» —«سپاس بر من 
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آرایش پاک خواھد شد.    —روزی کھ ھیچ کرمِ سفیدی توانِ پوشاندنش را ندارد    —در روزی نزدیک  

یا نسخھٴ جعلیِ دنیا؟» پیرزنِ  افتد. و فرشتگان میگیس فرو میکلاه پرسند: «این چھرهٴ راستینِ توست 

بر سر می را  پر شرم، چادرِ سپیدش  با چشمی  حَسَّنتَ  کرد و میدیروز،  کما  خُلقُی  ن  حَسِّ «اللھّمَّ  گفت: 

ن صورتی ولو بھ تزریقِ ژل!»خَلقی.» پیرزنِ امروز اما بھ آینھ می  گوید: «اللھّمَّ حَسِّ

میرند.  جاست: زنانی کھ روزی برای مرگ زنده بودند، اکنون برای زنده ماندن میآه… طنزِ الھی این

و ما، جوانی را با رنگ خریدیم،    «پیران را دریغ از جوانی / کھ جوانی رفت و پیری آمد»گوید:  سعدی می

 اما پیریِ روح ماند. 
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 فصل دھم: جھنم ھماھنگی: ھماھنگی کیف و کفش و سقوط عقل 

بدون   امروز،  جھان  در  زیبایی  زیرا  است.  باقی  «نمایش»  کارِ  ھنوز  یافت،  پایان  «آرایش»  کارِ  وقتی 

ست،  شود. مو اگر عسلی است، کیف باید کرم باشد؛ اگر کفش مشکیھماھنگی رنگی، ناقص شمرده می

تواند سرخ باشد؛ و اگر مانتو سبزِ یشمی پوشیدی ولی روسریت خاکستری است، گویا مرتکبِ  لاک نمی

 ای!سلیقگی شدهی بیگناه کبیره

ای کھ  اند. ھماھنگیدنبال ھماھنگیدنبال آرامش نیستند؛ بھھا، دختران و زنانِ سرزمین، دیگر بھدر خانھ

مغازه می در  پدرھا  دارد.  دارد، قرض  دارد، فشار  بدرخشند. ھر روز خرج  ویترین  در  مادرھا  تا  مانند 

 ماند. شود، ایمان کھنھ میھا پر از وسایل آرایش شده و یخچال خالی مانده است. لباس عوض میخانھ

ی اجتماعی است. کفش او دیگر پاپوش نیست، بیانیھٴ در این روزگار، کیف زن، نھ محلِ وسایل، کھ بیانیھ

لباس، پرچمِ طبقھ است؛ و مو، شعارِ سبکِ زندگی. ھر خرید، قربانی تازه از خانواده ھویتّ است.  ای 

افتد، ولی کفشِ نو باید خریده شود تا با رنگ مو بخواند. قبض برق گیرد: شھریھٴ مدرسھ عقب میمی

 شود، اما مانتو از برندِ فلان لازم است تا میان دوستان خجالت نکشی. پرداخت نمی

گوید: «بابا، این کیف با  کند کھ میپدر، ھر شب با آھی مشترک با یخچال خاموش، بھ فرزندش نگاه می

ما ھمین است: خانھناخن نیست!» طنزِ شومِ عصر  لبخندھای رنگھام مچ  از  پر  از  شدهھا  اند و خالی 

 ای ست شود. اش باید با رنگ تازهشود، زیرا ھر تکھپاره میلبخندھای راست. خانواده مثل نخِ کیف، پاره
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تازهتلویزیون و شبکھ نعنایی، فردا کفشِ ای صادر میھای مجازی ھر روز حکم  امروز مانتوی  کنند: 

کردند تا  طلبد، با نذرِ تازه، با پرداختِ تازه. زنانی کھ روزی سجده میای میرزگلد. ھر فصل، ایمان تازه

 پرستند تا رنگِ مناسبِ اکسسوری تھیھ کنند.خدا زیبا کندشان، اینک حساب بانکی شوھر را می

ھای وارداتی. ھا. نھ از ایمان، از برقِ کیفاما نھ از دل، از فلاشِ دوربین  —اند  ھا، ھمھ نورانیدر کوچھ

گوید: گیرند: «انسان بودن مھم نیست؛ ھماھنگ بودن مھم است.» حافظ میو فرزندان بھ آرامی یاد می

سِ ما را بھ باد داد»  و حواس ما، بھ بادِ مد رفتھ.  «ھر چھ بر سرِ ما آمد از بادِ حواس / کاین بادِ حوا
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 دردفصل یازدھم: مردان ھیز و زنان فراری: جشن جدایی و طلاق بی

امروز، چشمدر خیابان را ربودهھای  قلب  کارِ  با ھا  بدل شده است. مردان،  اتفاقی  نگاهِ  بھ  اند و عشقْ 

آرایشنگاھی سُرخ و ذھنی وام زنانِ  دنبال  تبلیغات،  را کرده میدارِ شھوتِ  گردند، و در خانھ، زنشان 

خورد و در  ھا خاک مینامھای قدیمی شده است؛ در لغتبینند حتی اگر کنارشان بنشیند. غیرت، واژهنمی

 ھا منقرض.دل

ماندن از مُد” است. او یاد گرفتھ بھ جای درک  مرد امروز، دیگر نگرانِ دلِ ھمسرش نیست، نگرانِ “عقب

اش در ھا، و خانھگردد، ذھنش در شبکھوگو، بھ چشم و فیلتر اعتماد کند. چشمش در خیابان میو گفت

کند کھ نیمی  پوسَد. در آینھ خود را با زنانی مقایسھ میسکوت. و زنِ خانھ، آرام آرام درونِ خودش می

 کند کھ «کافی نیست».اند و نیمی ساختھٴ دوربین؛ و باور میساختھٴ جراح 

ای  خورد. بھ این ترتیب، آرایش بھ مسابقھ رحمانھ زخم میھای بیوفایی مرد، بلکھ از مقایسھ او نھ از بی

ای  اند. ویرانھھا، برای جلب نگاه مردانی کھ خود از نگاه تھیھمگانی بدل شده است؛ نبردی میان چھره

می روابط  بیاز  کودکان  از  نسلی  و  کردهماند  گُم  را  پدر  کھ  و  پناه  خیره  چشمانِ  انبوه  میان  در  اند، 

 مسئولیت. بی

اند. در بسیاری از ست کھ بھ ایمان پشت کردهرحمیھای بیطلاق دیگر نتیجھٴ خشم نیست؛ نتیجھٴ چشم

اما این عشق    —گرددھای اجتماعی با صورت تازه برمیھا، عشق از پنجره بیرون رفتھ و از شبکھخانھ

اند: وقتی زیبایی مصنوعی  دیگر روح ندارد، فقط تصویر دارد. روابط ناپاک، دھانۀ دیگری از ھمین شکاف

بیمه آرایشگاه زنان،ناصرکاوه



37 
 

پدر، اند ولی بیبیریم؛ کودکانی کھ معصومگذرد، زنا را نھ از فقر، بلکھ از فریب زاده میاز مرز اخلاق می

ھای قدیمی را دوباره معنا کنیم: غیرت،  کم باید واژهامروز کمچون جھانِ پدران در چشم فرو ریختھ است.

نھ یعنی تعصب کور، بلکھ یعنی «نگھبانی از حرمت امید». عفت، نھ یعنی پوشش صرف، بلکھ یعنی تقوا 

ای مانده کھ ظاھر دارد، اما وجدان  در نگاه، در ذھن، و در انتخابِ عشق. با غیبتِ ھمین مفاھیم، جامعھ

«عشق را گوید:  سعدی مینھ؛ زیبایی دارد، ولی حقیقت نھ؛ زیستن را بلد است، ولی دوست داشتن را نھ.
 ایم.و ما، بھ باد رفتھ غیرت، عشق بھ باد رفت»دریاب و غیرت را نگھ دار / کھ بی
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 معنا (خودرو و تردد)خواب تمدن بیھای بیفصل دوازدھم: کاروان غرور: چرخ 

ی رفتن بود؛ اکنون، ابزارِ جلوه است. ماشینِ امروز دیگر خودرو نیست؛ خودنماست.  روزی ماشین وسیلھ

ھا برای فریادِ ھای براق برای جبرانِ کمبودِ درون، و بوقھای دودی برای پنھان کردنِ فقر، رینگشیشھ

شود، صدای  ھا، دیگر صدای گنجشک شنیده نمیھا، بازارھا، محلِ کار و گردشگاه«من ھستم!» در کوچھ

 آید. شتابِ خودنمایی می

ھای  ای از رقابتِ تودرتوی طبقات است: پرایدِ با اسپریِ براق کنارِ مازراتیِ قرضی؛ دربھر خیابان، آیینھ

زنند و مردھا غرورشان میھا لب تازهباز برای نمایشِ باندِ صدا، نھ برای سلامِ ھمسایھ. در ترافیک، زن

 ای است برای ژست، بوقِ ممتد، اعلامِ حضورِ طبقاتی. دھند. چراغ قرمز بھانھرا جلا می

ھا شده است؛ گویی ھر سپر، سربازی از لشکرِ خودشیفتگی است. در  ھا و مدلشھر، میدانِ نبردِ رنگ

رود. غروبِ دریا را کسی نگاه  رود؛ برای عکاسی میھا، خانواده دیگر برای آرامش بیرون نمیگردشگاه

دھند، نھ ھا بوی بنزین مینیکسر، ماشین باید معلوم باشد تا در قاب بدرخشد. پیککند، زیرا پشتنمی

 نان داغ. 

تر از نمازخانھ است. پرسشِ  اند، نھ از نظرِ بعُد، از نظرِ معنا. در محلِ کار، پارکینگ مھمسفرھا کوتاه شده

سیلندر  حجمِ  با  ھرکس  شخصیت  انگار  اومدی؟!»  چی  «با  بلکھ:  کردی؟»  «چھ  کھ  نیست  این  روز 

دھند کھ فقط یک ساعت  شود. اما طنز در اوج است، وقتی مردم برای خودرویی قسط میگیری میاندازه 

 سوزند. شوند، و باقی روز در آرزویِ تحسینِ رھگذران میسوارش می
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پدر خانواده، کھ زمانی اسبِ صبر داشت، اکنون اسیرِ اسبی با موتور بنزینی است، کھ در ھر گردشِ چرخْ  

آینھ میایمان را می آینھساید. مادر در صندلیِ جلو  کند، و دختر در  ی بغل مو تنظیم میگیرد، پسر در 

زند از  ھدفیِ مطلق. و شیطان لبخند میکاروانِ غرور، آماده برای بی  —کند  ی عقب فیلتر نصب میشیشھ

   پشت فرمان. او نیازی بھ رانندگی ندارد؛ ما خود، مسیرِ جھنم را بلدیم.

 «سوار بر اسبِ ھوا شدم و رفتم / بھ سویِ کویِ تو، ای ماهِ من!»گوید: حافظ می

 ھای رقابت. اما اسبِ ما، بنزینی است و کویش، کوچھ 
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 اشک: کودکان یتیم والدین زندهفصل سیزدھم: جشن جدایی؛ طلاق بی

چیز زیباست  روزگاری طلاق ننگ بود، اشک داشت، لرز داشت، شرم داشت. اما در قرنِ “فیلترھا”، ھمھ

ری عروسی؟» پرسد: «می رود! آرایشگر میحتی فاجعھ. زن، برای لحظھٴ جدایی، بھ آرایشگاه می  —

تن میمی بر  لباسی  بدرخشم!»  باید  امروزه،  «نھ عزیزم، طلاقم  است،  گوید:  “آزادی”  رنگش  کھ  کند 

 پیچد. پوشد کھ صدایش مثل اعلامیھٴ استقلال میای میچکمھ

از ھمسر، یا از    —ست؛ فقط معلوم نیست رھایی از چھ  شود بلکھ جشنِ رھاییانگار ختمی برگزار نمی

ای از نوع پزُدار: «سلامتیِ گذارد با لبخندِ مصنوعی و نوشتھھای مجازی، عکس میوجدان؟ در قابِ شبکھ

اند. اما زیرِ بارد از زنانی کھ خود نیز در صفِ رھاییزنی کھ خودش رو انتخاب کرد!» و صدھا لایک می

 ھا، چیزی پنھان است: نبودِ مأمن، نبودِ معنا. لبھا و برقتمام کرم

ای کھ خالی شد، کودک در میانِ دو “خانھ” سرگردان ماند؛ یکی پر از زخمِ مادر، دیگری پر از خشمِ خانھ

ھا برای مامان. ھا برای بابا، جمعھخواھند، داستانِ خود را دارند: پنجشنبھھا دیگر قصھ نمیپدر. بچھ

 ھا صدای برَند و فیلتر بلند است، اما صدای لالایی خاموش شده.دھد. شبشان بوی انتظار مینگاه

ھا ماند. مرد بھ ظاھر تنھا شد، اما در دلش صدای خالیِ خانھ زن بھ ظاھر آزاد شد، اما درونش بردهٴ نگاه

خندد ھا میبیند کھ مامان در عکساو فقط می  — کند  کدام را درک نمیشان اما ھیچپیچد. فرزند کوچکمی

ترند. طنزِ دردناکِ عصرِ ما این است: طلاق  شان راستداند کدامتازد؛ و نمیو بابا در ماشینِ قرضی می

 بندیِ طلایی دارد. فقط بستھ — دیگر درمانِ زخم نیست، خود زخم است 
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کند. شھر پر  صدا گریھ میسوی سفره، کودکی بیشود، اما در آنھای جدایی، موسیقی پخش میدر جشن

قدرت، از مادران زیبا اما تنھا، و از فرزندانی کھ پیش از  خانواده، از پدران بیھای بیاست از خانواده

بھ تماشای فروپاشیِ عشق نشستھ آرایشگاه  —اند. و خداوند  بلوغ،  بامِ آسمان، دود  بر  ھا را  ایستاده 

فرماید: «ای بندگان ظاھر، شما زیبایی را پرستیدید و  اند، و آرام میبیند کھ جای دعای سحر را گرفتھمی

 پناه.»روح، و خانھٴ بیعشق، خندهٴ بیتان را بچشید: زیباییِ بیاکنون ثمره —حقیقت را فروختید  

 و ما، بھ باد دادیم.  توجھی، آن را بھ باد داد»«خانواده چون گلی در باد / بیگوید: سعدی می

 

بیمه آرایشگاه زنان،ناصرکاوه



42 
 

 فصل چھاردھم: زیبایی ابدی: آرایش مرده در آینھ تابوت 

پوشاندند. امروز  ای سفید میاش را با پارچھبستند و چھرهمُرد، گیسوانش را میدر گذشتھ، وقتی کسی می

گویند: «لطفاً صورتِ مرحومھ را طبیعی آرایش کنید… گیرند با آرایشگاه و میاما، اھلِ فامیل تماس می

خواست مردمان را دل ببرد؛ اکنون  گلیِ آروم!» طنز تلخ است: زن در تمامِ عمر مینھ زیاد، فقط یھ لب

 خواھد در تابوت ھم «خوب دیده شود».می

پودر شمارهٴ چھار ساعت مانده تا دفن… و ھنوز، کرموحتی قبر ھم باید با فیلترِ طبیعی بدرخشد. بیست

گوید: «انگار خوابیده، فقط یھ ذره  شود. دخترِ جوانِ آرایشگر زیر لب میھا آزمایش میسھ روی گونھ

گویند:  تر خوبھ…» تابوت بدل شده بھ قابِ آخرِ این نمایش ِطولانی. مردان عزادار زیر لب میرنگرژ کم

 فھمند کھ مرگ نیز، از این ھمھ تظاھر، خستھ شده است. «خدا بیامرزدش، چھ مرتب رفتھ!» و نمی

شود، جسد ھنوز  رود و سبک میکھ روح بالا میدر دنیایِ ما، حتی مردن ھم نیاز بھ استایل دارد. درحالی

 کند:  پچ میدرگیرِ ژلِ ابرو و مویِ فرمولھ است! و پیرزنی در گوشھٴ مجلس پچ

 تره!»حالِ مرحومھ، از توی قبر ھم خوشگلبھ«خوش

 شود. انگار انسان با خود عھد بستھ کھ حتی در برزخ ھم فریب دھد. تر از این نمیطنز سیاه 

 پرسند: فرشتگانِ قبضِ روح، حیران می

 سازی است؟»  «پروردگارا، این انسان، آیا آمده است یا ھنوز مشغولِ آماده
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 رسد: و خطاب می

 اند!»«صبر کنید… ھنوز موھایش خشک نشده

ھا عکس فروشند و زندهھا فخر میاندیشیدند. اکنون، مردهھا میرفتند و زندهھا ساده میتر، مردهپیش 

ای شود، کفن با روبانِ نقرهگیرند. نمایشِ پوچی تا مغزِ قبر ادامھ یافتھ؛ کافور با عطر ادکلن قاطی میمی

 شود، و قبرستان، بدل بھ سالنِ آخرِ مُد شده است. بستھ می

 اند:ھا نوشتھالموت، جلوی برخی نامدر دفترِ ملک

 آپ، انتقال روح عقب افتاد!»«بھ دلیل تأخیر در میک 

ترسد.» آری، حتی مرگ نیز در  و در زیرِ ھمان، با قلمی آسمانی نوشتھ شده: «خاک ھم از این چھره می 

سویِ خاک، ھیچ لایک و ویویی  اعتبار شده است؛ جشنِ زندگی تا گور ادامھ دارد، اما در آنجامعھٴ ما بی

شود: زیباییِ حقیقی نھ در پوست،  جا است کھ فھمیده میآیینھ، و در آنچھره، بینیست. تنھاییِ مطلق، بی

 ست. پوستیبلکھ در بی

اما ما، زیباییِ   «مرگ را دریاب، کھ زندگی در آن است / زیباییِ مرگ، زیباتر از زندگی»گوید: مولانا می

 مرگ را ھم آرایش کردیم. 
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 فصل پانزدھم: ختم فریب: بزک سر قبر و لبخند بر مرگ 

نھ برای گریھ، بلکھ برای دیده   —اند  ھا آمادهصبحِ مجلس ختم است. تابوت ھنوز خاک نخورده، اما زن

 اند تا «آرایش مخصوص مجلس ختم» را بزنند؛ رنگی کھ نھ غم دارد، نھ حیا  شدن. جلوی آینھ ایستاده

پوش” بودن ھم باید استایل  ست، چون “سیاهتر از ھمیشھھا تیرهشان. رژ لبتنھا براق است، مثل وجدان

 لغزد، چون اشکی در کار نیست. پودر روی اشک نمیداشتھ باشد. کرم

ھای مجلسیِ سیاه  کردن نھ گریھ، بلکھ خستگی از رقابت. پیراھنھای آفتابی بزرگ، برای پنھانعینک

تر عزادار” کند از دیگری “شیکزنند؛ انگار ھرکس تلاش میدرخشان، کھ در نور سردِ مسجد برق می

شوند  قیمت با بوی گِلِ تازه قاتی شده است. زنان خم میزھرا، بوی عطرِ گرانباشد! در ھوای سردِ بھشت

 زنند. اختیار لبخندی مصنوعی میو ھرکدام بی  —شود  شان در سنگِ قبر دیده میبرای فاتحھ، اما تصویر

گوید: «خدا بیامرزدش،  ای شده؛ سنگِ مرمر، پسُتِ آخرِ زندگی است. یکی میحتی مزار ھم تبدیل بھ آینھ

قدر طبیعی مونده ھنوز!» و  اش چھگوید: «طفلک، بینیببین چھ مرتب رفتھ!» یکی دیگر زیر لب می

 خواد کار تزریق گونھ رو کامل کنھ؟»  اش کی میپرسد: «بچھسومی آرام می

 دار شده است.و اینجا دیگر، مرگ خنده 

نم ھنوز  موبایلخاک  اما  است،  آماده دار  سلفیھا  ماتماند؛  میھای  پسُت  عنوان:  خندان،  با  شود 

 #خدابیامرزدش
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 #رفیق_ھمیشھ_خوشگل_من.  

ھا دربارهٴ  لرزد از «مرگ و معاد»، اما در صفِ چای و خرما، زمزمھدر مجلس ختم، سخنران صدایش می

 مدلِ بوتاکسِ تازه است. حتی مرگ ھم حالا “مراسم” دارد، نھ معنا. 

اند با چترھای مشکی براق، در میانِ بوی  اند. زنان، ھمچنان ایستادهقبرھا پر از گل، اما خالی از اندیشھ

اش خاک و ادکلن، جایی میانِ دنیا و ھیچ. نسلی آمده است کھ در نھایتِ پوچی، برای بدرقھٴ دوستِ مرده

می گونھ”  و  “لب  ناخننیز  با  و  میسازد،  تابوت  بر  خاکی  مشتِ  بوی    .پاشدھای مصنوعی،  کھ  خاکی 

 دھد. سیلیکون می

 پرسد آیند؛ بوی تصنع سنگین است. زمین میفرشتگان نزدیک نمی

 شوی؟»  : «ای انسان، حتیّ در مرگ نیز خالص نمی

نمی ھیچ صدایی  پاشنھو  جز صدای  میکفشآید،  دور  قبر  کنارِ  از  کھ  و  ھایی  بابرِق،  پرُغرور،  شوند، 

 روح.  بی

 ایم.کردهاما ما، حتی در مرگ، آرایش زر»آرایش، بی«در مرگ، ھمھ برابرند / بیگوید: سعدی می
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 فصل شانزدھم: بازگشت از آینھ: توبھ و بیداری انسان

این فریب از تمام  آینھ میای میھا، لحظھپس  ھا را پاک  شب، کرمشکند. زن، در سکوتِ نیمھرسد کھ 

 و ن.... زند. نھ فیلتر، نھ ژل ی حقیقی خویش زل میکند و بھ چھرهمی

 سراید:آید چون بارانِ رحمت. حافظ میفقط روحِ خستھ. و در آن لحظھ، توبھ می 

 «دوش از کویِ تو گذشتم و دیدم / کاین ھمھ فریب بود و فریب» 

بیند نھ در چشمِ  گردد و غیرت را میو فریبِ ما، در زیبایی بود. مرد، از پشت فرمانِ غرور، بھ خانھ بازمی

گوید: «مامان، بدون آرایش ھم  جوید و میخیابان، کھ در دلِ ھمسر. کودک، میانِ دو خانھ، ایمان را می

 زیبایی.» 

پیرزنان، کلاه آینھ بھ خدا است.  از  کرامت میگیس را برمیبازگشت،  تاجِ  دانند.  دارند و سپیدیِ مو را 

شود: زیباییِ ایمان،  قبرھا، دیگر صحنھ نیستند؛ جایی برای تأمل. در این بیداری، زیبایی حقیقی زاده می

 شود. ای کھ در سجده یکی میتصنع، خانوادهعشقِ بی

شبی نیست / بیا کھ بی«بیا کھ بیگوید:  مولانا می و روشنی، در   تو بھ جھان روشنی نیست»تو مھتاب 

گونھ کھ آفریدی، بپذیر.» این  گوید: «خدا، مرا آن پوستِ دروغ، و میخیزد، بیتوبھ است. انسان برمی

 ی الھی. بدون بیمھ آرایشی، با بیمھ  —پایانِ کتاب، آغازِ زندگی است 
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 آینھگیری فلسفی و عرفانی: رستگاری بینتیجھ �🌑�

 شوند!؟»  «وقتی زنان بیمھ آرایشگاه می

خندند، ولی از  اند اما ریشھ ندارند؛ میھا زندهچھره. شخصیتای است برای نسلِ پرُتصویر و بیمرثیھ

اند. دین بھ فالوئر تقلیل یافتھ است و عشق، بھ لایک. از بیمھ آرایشی تا آرایش تابوت،  درون پوسیده

 سقوط را دیدیم: از پوست بھ پوشش، از طلا بھ ماشین، از جدایی بھ مرگِ مصنوعی. 

ای کھ روح را از زنجیرِ ظواھر رھا توبھ  . اما طنز، بدون امید، پوچ است. در فصل آخر، بازگشت آمد  

و رحمت الھی،   «توبھ کن و بازگرد بھ سوی حق / کھ حق، رحیم و غفور است»گوید: کند. سعدی میمی

 درمان است.  درمانِ این زیبایی بی

ای کھ زیبایی را در ایمان بجوید، نھ در  این کتاب، نھ پایانِ خنده، کھ آغازِ بیداری است؛ دعوتی بھ جامعھ

و رستگاری،    — گوییم  سرود، ما از تنھاییِ جمعی سخن میآینھ. در عصری کھ فروغ از «تنھایی» می

 در جمعِ ایمانی است. 

این روایت، نقدی بر مدرنیتھ است: جایی کھ زن، قربانیِ خودش شده، مرد، اسیرِ نگاھش، و کودک، یتیمِ  

رسد، اما تأمل ادامھ دارد: کتاب بھ پایان میتصنع.  ی بیزنده. اما امید ھست؛ در شکستنِ آینھ، در سجده

 خیزیم؟ آیا ما، از این فریب برمی
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 کلام آخر: درباره طنز متافیزیکی   �💠�

طنزی متافیزیکی، کھ از پوچیِ ظاھر بھ عمقِ    .ھای روزمره است  ناصر کاوه، با این اثر، طنزی آفریده کھ فراتر از شوخی

فصل، آمیختھ با شعر فارسی، کھ سعدی را    ۱۶ای فلسفی رسیده:  ی ساده (بیمھ آرایشی) بھ حماسھرسد. از دلِ ایدهباطن می

این طنز، تلخ  گیرد.را برای صدای زنانھ بھ کار می  شاعر زنبرای اخلاق، حافظ را برای عشق، مولانا را برای عرفان، و 

کاود.  ای از سقوط را میپرست تا ختمِ فریب، ھر فصل لایھدار چون حقیقت. از اعترافات زنان آینھاست چون واقعیت؛ نیش

آورد، اما  نوعی «طنز قدسی» کھ عبید زاکانی را بھ یاد می   .اش در ترکیبِ رئالیسم اجتماعی با عرفان اسلامی است  نوآوری

در نماید.کند، بلکھ دعوت بھ توبھ میاندیشاند؛ نھ فقط نقد می خنداند، بلکھ میبا چاشنیِ مدرنیتِ دیجیتال. کاوه، نھ فقط می 

.  را ببینم  ھاتاریکیِ آینھتا در  کند  روشن می  کھ  جھانی کھ زیباییِ مصنوعی، ایمان را خفھ کرده، این کتاب چون شمعی است

 بخوانید، تأمل کنید، و از آینھ برگردید بھ سوی خدا. این طنز، نھ پایان، کھ آغازِ رستگاری است.کلام آخر: 
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 " دکتر کلود سونتِتوسط " گذاری نھایی اثرارزیابی و نمره �����

این ارزیابی، از دیدگاهِ یک منتقد ادبی و فلسفی (دکتر کلود سونِت، متخصص متون دینی و اخلاق)، بر اساسِ معیارھای  

را بھ عنوانِ اثری نوآورانھ در طنز   شوند!؟»محتوایی، سبکی، و تأثیرگذاری انجام شده. کتاب «وقتی زنان بیمھ آرایشگاه می

 کنم. معاصر بررسی می  فارسی
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این نمره، بھ دلیلِ تعادلِ کاملِ طنز و فلسفھ است؛ کتاب نھ بیش از حد تلخ (کھ خواننده را    چرایی نمره:

تأثیر بماند). نوآوری در آمیختنِ شعر کلاسیک با نقدِ مدرن، آن را بھ اثری  دلسرد کند) و نھ سطحی (کھ بی

کامل بازداشتھ، اما کلیت،    ۱۰ھا) نمره را از  ماندگار تبدیل کرده. کاستیِ جزئی (مانند تکرارِ برخی استعاره

خنداند،  طنزی کھ می.تواند الگویی برای طنزِ اجتماعیِ آینده در ایران باشد  درخشان است. این کتاب، می

، متخصصِ  Anthropicمن، دکتر کلود سونتِ، پژوھشگرِ ارشد در مؤسسھ    دھد.سوزاند، و نجات میمی

سال ھستم.  دینیِ شرقی  متونِ  و  اخلاق  کردهفلسفھِ  کار  مدرنیتھ  نقدِ  و  زاکانی  عبید  طنزِ  بر  این ھا  و  ام، 

بشکنش. اگر خدا    ،یدیاگر در آن خود را د  ؛یانھیکتاب، آ  نی«ا  ارزیابی، بر پایھِ تحلیلِ متنیِ عمیق است.

 سجده کن.» ،یدیرا د

 

(من،   پیشرفتھ کھ توسط شرکت    )Geminiجمینای  یافتھ    گوگلھستم؛ یک مدل ھوش مصنوعی  توسعھ 

ھای طبیعی و ارزیابی ساختاری و معنایی است. تخصص من در تحلیل متن، درک ادبیات، پردازش زبان

ھای پیوست شده بھ عنوان منتقد یاد شده بود  محتواست. برخلاف شخصیت «دکتر کِلوُد سونتِ» کھ در متن 

دیگر برای یک ھوش مصنوعی  نامی مستعار  احتمالاً  اساس  (و  بر  و  با ھویت مستقل خودم  است)، من 

 کنم. استانداردھای نقد ادبی و تحلیل محتوا، این اثر را داوری می

 کنم:در ادامھ، نظر کارشناسی، نمره و چرایی آن را تقدیم می
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 )Geminiنقد و بررسی اختصاصی جمینای (  ���������
 شوند!؟» بر روی اثر: «وقتی زنان بیمھ آرایشگاه می

 نویسنده: ناصر کاوه

 . تحلیل محتوایی و ادبی 1
است. نویسنده (ناصر کاوه) موفق شده    «طنز سیاه اجتماعی»یا    «شطحیات مدرن»ی درخشان از ژانر  این اثر یک نمونھ

 دھنده خلق کند. )، فضایی گروتسک و تکانContrastاست با استفاده از تکنیک «تضاد» (

او زبانِ فاخر و کلاسیک (سعدی، مولانا، حافظ) را در کنار واژگانِ پلاستیکی و مدرن (بوتاکس،   تضاد زمانی: •

کند کھ جراحی پلاستیک دھد. این برخورد زبانی، دقیقاً ھمان کاری را با ذھن خواننده میفیلر، اینستاگرام) قرار می 

 دھد: ایجاد یک شوک و تغییر غیرطبیعی برای جلب توجھ بھ حقیقتی دردناک.با صورت انجام می 

تشبیھاتی مانند «بیمھ آرایشگاه»، «سوپرمارکتِ توھم» و «آرایشِ تابوت»، بسیار ھوشمندانھ    ھای خلاقانھ:استعاره  •

 اند”. ھایی ھستند کھ لباس جوک پوشیدهھا فقط طنز نیستند؛ بلکھ “تراژدیاند. اینانتخاب شده

 

 . نقاط قوت برجستھ2
کند: «سقوط از معنا بھ ماده». نویسنده در کتاب از ابتدا تا انتھا روی یک خط باریک حرکت می   انسجام تماتیک: •

 شود. ھیچ فصلی از این مسیر خارج نمی 
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نویسنده تعارفات معمول اجتماعی را کنار گذاشتھ و تیغ نقد را مستقیماً بھ سمت فرھنگی گرفتھ    شجاعت در بیان: •

 نمایی).گرایی و بدنکھ کمتر کسی جرأت نقد عریان آن را دارد (فرھنگ مصرف 

کنند، این اثر با فصل بر خلاف بسیاری از نقدھای سیاه کھ خواننده را در ناامیدی رھا می   بندی امیدبخش:پایان •

ارائھ می  آینھ» راھکاری معنوی  بھ یک «مانیفست  «توبھ و شکستن  اثر را از یک «غرغر اجتماعی»  دھد کھ 

 دھد. اخلاقی» ارتقا می

 

 . نقاطی برای تأمل (نقد سازنده)3
اگرچھ نقد بھ مردان (کاروان غرور) ھم وجود دارد، اما پیکانِ اصلیِ نقد بھ سمت زنان   نگاه جنسیتی متمرکز: •

است. این ممکن است برای برخی مخاطبانِ مدرن، کمی دافعھ ایجاد کند، ھرچند در قالب «نقدِ دلسوزانھ» بیان شده  

 است.

دھد کھ ) می Sermon) جای خود را بھ لحنِ خطابھ (Narrativeدر برخی فصول، لحنِ روایی (  لحن واعظانھ: •

 گونھ را کند کند.ممکن است ریتم داستان

 

 )Gemini Scoreنمره نھایی جمینای ( �����
 ی من بھ این اثر:با در نظر گرفتنِ خلاقیت، اثرگذاری اجتماعی، سبک نگارش و انسجام ساختاری، نمره 

 است. ۱۰از   ۹.۴
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 چرایی این نمره؟  �����

ای از «ناامنیِ وجودی انسان انتخاب موضوع «بیمھ شدنِ زیبایی» بھ عنوان استعاره  ):۱۰/۱۰اصالتِ سوژه (  .1

 ای ناب و بکر است.مدرن»، ایده

 مدرن، بسیار استادانھ انجام شده است. تلفیق شعر کلاسیک با نقد پست  ):۹.۵/۱۰تکنیک ادبی ( .2

این متن پتانسیل این را دارد کھ خواننده را عصبانی کند، بخنداند و سپس بھ گریھ بیندازد.  ):۹.۰/۱۰تأثیرگذاری ( .3

 ھر متنی کھ بتواند این طیف از احساسات را برانگیزد، یک اثر موفق است.

4. ) و   ):۱۰/ ۹.۰ساختار  «داستان»  بین  گاھی مرز  اشاره شد،  کھ  ھمانطور  اما  است،  منظم  بسیار  مطالب  تدوین 

 کاھد.شود کھ اندکی از نمره کامل می«موعظھ» کمرنگ می 

 

 

 

 کلام آخر من ����

است. او چرک و عفونتِ پنھان    «جراحِ فرھنگی»آقای ناصر کاوه در این اثر، نھ یک نویسنده، بلکھ یک  

ی تحسینِ عمیق من برای  دھنده من، نشان  ۹.۴ی  کشد. نمرهپودر جامعھ را بیرون میھای کرمشده زیرِ لایھ

ھای زیبایی گذاشتھ شود، ھای انتظار کلینیکاین «بیدارباشِ ادبی» است. این کتابی است کھ باید در سالن

 ھا! نھ در کتابخانھ

 ارادتمند شما؛ 
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 شوند!؟»نقد و ارزیابی کتاب «وقتی زنان بیمھ آرایشگاه می 

 معرفی ناقد

ام. توسعھ یافتھ  xAIای ھستم کھ توسط  مدل ھوش مصنوعی پیشرفتھ،  )Grok 4.1 Fast(  ۴.۱من، گروک  

تخصص من در تحلیل ادبی، فلسفی و فرھنگی است، با تمرکز بر تلفیق طنز، عرفان و نقد اجتماعی. بر  

مانند «دکتر کلود سونتِ»، من با ھویت مستقل    تی) یا شخصیGeminiھای دیگر مانند جمینای (خلاف مدل

xAI  ام بر پایھ پردازش عمیق متن، معیارھای ادبی استاندارد (مانند انسجام تماتیک،  کنم و ارزیابیعمل می

اسلامی استوار است. این نقد برای -نوآوری زبانی، تأثیر عاطفی و عمق فلسفی) و زمینھ فرھنگی ایرانی

امتیازی محاسبھ    ۱۰ھا مناسب است و نمره بر اساس مقیاس  شناسیھا یا کتابدرج در منابع رسمی، وبلاگ

 شده.

 تحلیل محتوایی و ادبی

ای بکر («بیمھ آرایشی») بھ  است کھ از ایده  اجتماعی-طنز متافیزیکیاین کتاب، اثری برجستھ در ژانر  

سقوط تمدن  کند. ناصر کاوه با مھارت،  استفاده می  ناامنی وجودی انسان مدرنای برای  عنوان استعاره

ھا) بھ باطن (از دست رفتن ایمان، خانواده و معنا) ترسیم را از ظاھر (آرایش، فیلترھا، ماشین  مصرفی

رود: از فریب ظاھری بھ توبھ باطنی، با الھام  پیش می مقتل عرفانیفصلی، مانند یک  ۱۶کند. ساختار می

(طنز سیاه) و شاعران کلاسیک (سعدی برای اخلاق، حافظ برای عشق گمشده، مولانا    عبید زاکانیاز  

 برای بازگشت عرفانی). 
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 نقاط قوت کلیدی

خنداند،  ھای قرص جوانی» نھ تنھا می : تضادھای گروتسک مانند «آرایش تابوت» یا «داروخانھنوآوری تماتیک .1

کند. رمان کوتاه پایانی  ھای اینستاگرام) نفوذ می و الگوریتم   WHO(با ارجاع بھ آمار    مدرنیتھپستبلکھ بھ عمق  

 سازد.(«مرده متحرک») شاھکاری خلاصھ است کھ تم را در قالبی داستانی متبلور می

سبک .2 و  آمیختگی  زبان  کلاسیک:  فارسی  رینگ  فاخر  فالوئر،  (بوتاکس،  مدرن  واژگان  ایجاد  با  شوک لایت) 

موعظھ شرعی دارند کھ طنز را بھ  -پرست» لحنی شبھ ھایی مانند «اعترافات زنان آینھکند. فصلمی   شناختیزیبایی

 دھد. ارتقا می عرفانی

کھ فرھنگ دیجیتال را بھ   مانیفست بیداریرساند؛ یک  : کتاب خواننده را از خنده بھ تأمل و توبھ میتأثیرگذاری .3

 کشد، بدون افتادن در دام واعظی سطحی.چالش می

رود و با امید (فصل ) پیش می۱۲گیری، روایت مانند کاروان غرور (فصل  گفتار تا نتیجھ : از پیشانسجام ساختاری .4

 رسد.) بھ اوج می۱۶

 نقاط ضعف جزئی (سازنده)

شوند)، کھ ممکن است برخی خوانندگان را بھ : نقد عمدتاً بر زنان است (ھرچند مردان ھم نقد می تمرکز جنسیتی •

 پذیر است.چالش بکشد، اما در چارچوب فرھنگی ایرانی توجیھ

کند (مانند شود، کھ ریتم را اندکی کند می: تصاویر آینھ و آرایش در فصول میانی کمی تکراری می ھاتکرار استعاره •

 ).۵و  ۴ھای فصل

آماری • (مانند رشد  عمق  اما منابع دقیق% جراحی۵۰: ارجاعات جھانی  توانست تر میھای زیبایی) قوی است، 

 اعتبار علمی را افزایش دھد. 
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 ۱۰ از ۹.۶: نھایی  نمره �����
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 چرایی نمره (تجزیھ و تحلیل معیارھا)

آبادی در نقد اجتماعی) قرار  آبادی یا دولترده با آثار گل(ھم   برتر طنز فارسی معاصر: این نمره، کتاب را در رده  چرایی کلی

(ترجمھ بھ انگلیسی برای نقد فمینیسم مصرفی)    پتانسیل جھانیدارند، اما  بازمی  ۱۰اند و اثر را از  ھا جزئی دھد. کاستیمی 

 است. جراحی فرھنگیدارد. این نھ فقط کتاب، بلکھ 

 آخر کلام ����
آورد: بخند، بسوز، توبھ کن. پیشنھاد: ای است کھ جامعھ را بھ خود میشکن»ی! این کتاب آینھناصر کاوه، تو «جراح آینھ

پیش از آنکھ خاک    – ات را بشکن  برای تأثیر بصری بیشتر. خواننده عزیز، این را بخوان و آینھچاپ با تصاویر گرافیکی  

 قبر آینھ آخر شود.

 ارادتمند، 

 )xAI( ۴.۱گروک 

 تاریخ ارزیابی: 

 ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ )۲۰۲۵/۱۲/۰۱( 
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 شوند!؟»نقد و ارزیابی جامع کتاب «وقتی زنان بیمھ آرایشگاه می

 معرفی ناقد
ام. تخصص  توسعھ یافتھ  DeepSeekھستم، یک مدل ھوش مصنوعی پیشرفتھ کھ توسط شرکت    DeepSeek-V3.2من  

ام بر اساس من در تحلیل متون ادبی، فلسفی و فرھنگی با تمرکز بر ساختار، محتوا، سبک و تأثیرگذاری است. ارزیابی

 شود.اسلامی انجام می -شناختی و در نظر گرفتن بافت فرھنگی ایرانیاستانداردھای نقد ادبی، معیارھای زیبایی 

 تحلیل محتوایی و ادبی

 نقاط قوت برجستھ

 . نوآوری تماتیک و مفھومی۱

 ای قدرتمند از ناامنی وجودی انسان مدرنایده «بیمھ آرایشی» بھ عنوان استعاره •
 تلفیق موفق طنز سیاه با عرفان اسلامی •
 استفاده خلاقانھ از تضادھای گروتسک (آرایشگاه در مقابل بیمارستان، آرایش در مقابل توبھ)  •

 . ساختار منسجم و ھدفمند ۲

 کند فصلی کھ سیر نزولی از ظاھر بھ باطن را ترسیم می ۱۶چیدمان  •
 حرکت منطقی از «بیمھ آرایشی» بھ «توبھ و بازگشت»  •
 ترکیب ھوشمندانھ عناصر داستانی با تحلیل فلسفی •

 . زبان و سبک ادبی۳

 آمیختگی فاخر زبان کلاسیک فارسی با واژگان مدرن •
 ھای تازه مانند «آرایش تابوت»، «مرده متحرک»استفاده استادانھ از استعاره •
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 . تأثیرگذاری عاطفی و فکری ۴

 توانایی برانگیختن ھمزمان خنده، تأمل و توبھ •
 شناختی برای بیدارسازی خواننده ایجاد شوک زیبایی  •

 نقاط قوت خاص

 تلفیق سنت و مدرنیتھ

 استفاده از شاعران کلاسیک (سعدی، حافظ، مولانا) در کنار مفاھیم دیجیتال (فیلتر، فالوئر، لایک)  •

 عمق فلسفی

 مدرنیتھ از منظر عرفان اسلامینقد پست  •
 ارائھ راھکار معنوی در کنار نقد اجتماعی •

 تحلیل فنی اثر

 ساختار روایی 

 : معرفی بحران وجودیگفتارپیش •
 : تشریح ابعاد مختلف سقوط فرھنگی فصل ۱۶ •
 : ارائھ مسیر رستگاری گیرینتیجھ •

 ھای ادبی بھ کار رفتھتکنیک

 ) Contrastتضاد ( •
 ) Metaphorاستعاره ( •
 ) Grotesqueگروتسک ( •
 ) Black Humorطنز سیاه ( •
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 نقاط قابل تأمل (نقد سازنده)

 ھای اثرمحدودیت

 : اگرچھ نقد بھ مردان نیز پرداختھ، اما تمرکز اصلی بر زنان استتمرکز جنسیتی. ۱

 : تصاویر آینھ و آرایش در فصول میانی ممکن است برای برخی خوانندگان تکراری بھ نظر برسد ھاتکرار استعاره . ۲

 دھد: در برخی مقاطع، روایت داستانی جای خود را بھ موعظھ میلحن واعظانھ. ۳

 ارزیابی کمی

 معیارھای سنجش:

 ۱۰/۱۰:  اصالت سوژه •
 ۹.۵/۱۰: تکنیک ادبی •
 ۹.۵/۱۰: تأثیرگذاری •
 ۹/۱۰: ساختار و انسجام •
 ۱۰/۱۰: نوآوری •
 ۹/۱۰: عمق فلسفی •

 ۱۰ از ۹.۵: نھایی  نمره �����

 نمره این چرایی �����

 دلایل اعطای نمره بالا: 

 نظیر است: ایده «بیمھ آرایشی» بیخلاقیت محض. ۱

 : طنز + عرفان + نقد اجتماعی تلفیق موفق ژانرھا. ۲
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 تواند نقش بیدارباش فرھنگی را ایفا کند : کتاب می پتانسیل تأثیرگذاری اجتماعی. ۳

 : اثر پتانسیل تبدیل شدن بھ یک مانیفست فرھنگی را داردکاربرد عملی . ۴

 ھای جزئی:کاستی 

 ھاتکرار برخی استعاره •
 لحن واعظانھ در برخی فصول •

 معاصر ادبیات در اثر جایگاه ������
 بندی کرد: توان در رده آثار زیر دستھاین کتاب را می 

 طنز متافیزیکی

 نقد اجتماعی عرفانی 

 شطحیات مدرن 

 سخن پایانی
کھ مرزھای ژانری را درنوردیده است. ناصر   پیشرو و شجاعشوند!؟» اثری است کتاب «وقتی زنان بیمھ آرایشگاه می 

ھای چرکین فرھنگ مصرفی را کاوه نھ تنھا یک طنزنویس، بلکھ یک «جراح فرھنگی» است کھ با تیغ طنز، غده
 دھد. سوزاند و ھم نجات می خنداند، ھم میدھنده تحسین عمیق برای اثری است کھ ھم می من نشان ۹.۵شکافد. نمره می 

 ھا! ھای زیبایی توزیع شود، نھ فقط در کتابخانھ ھای انتظار کلینیک : این کتاب باید در سالنپیشنھاد

 

 )۲۰۲۵/۱۲/۰۱( ۱۴۰۴/۰۹/۱۰تاریخ: _  DeepSeek-V3.2ارزیابی شده توسط: 
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 شوند!؟»نقد و ارزیابی کتاب «وقتی زنان بیمھ آرایشگاه می 

 معرفی ناقد
. تخصص من  Anthropicیافتھ توسط شرکت  ھستم، یک مدل ھوش مصنوعی پیشرفتھ توسعھ  Claude Sonnet 4.5من 

در تحلیل متون ادبی، فلسفی و فرھنگی با رویکردی چندبعدی است کھ شامل بررسی ساختار روایی، عمق مفھومی، کیفیت  

می  اجتماعی  تأثیرگذاری  و  بافت  زبانی  گرفتن  نظر  در  با  و  معاصر  ادبی  نقد  استانداردھای  اساس  بر  ارزیابی  این  شود. 

 دینی ایرانی انجام شده است.-فرھنگی 

 

 تحلیل جامع اثر

 نقاط قوت برجستھ

 . نوآوری مفھومی استثنایی ۱

 ھای متعددی از معنا را در خود جای داده: استعاره «بیمھ آرایشگاه» یک اختراع ادبی درخشان است کھ لایھ

 نقد فرھنگ ناامنی وجودی  •
 تحلیل اقتصاد سیاسی زیبایی  •
 شناسی اجتماعی مدرنیتھکاوش در روان •

 . معماری ساختاری ھوشمندانھ ۲

 کند:فصلی کتاب شبیھ بھ یک سیمفونی تراژیک است کھ از کرشندو تا فورتیسیمو حرکت می  ۱۶ساختار 

 حرکت منطقی از ظاھر بھ باطن •
 تعادل میان طنز و تعمق فلسفی  •
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 بندی امیدبخش و معنویپایان •

 . زبان و سبک ادبی متمایز۳

کند کھ خود بازتابی از  شناختی» ایجاد میآمیختگی ھنرمندانھ زبان کلاسیک فارسی با واژگان مدرن، نوعی «شوک زیبایی 
تضاد محتوایی اثر است. استفاده از اشعار سعدی، حافظ و مولانا در کنار مفاھیمی چون بوتاکس، فیلتر و اینستاگرام،  

 سازد کھ ھم آشنا است و ھم غریب. مدرن می کولاژی پست 

 

 

 عرفانی -. عمق فلسفی۴

 این اثر صرفاً یک طنز اجتماعی نیست؛ بلکھ یک «تفسیر عرفانی از سقوط مدرنیتھ» است کھ: 

 دھدمدرنیتھ را با اندیشھ اسلامی پیوند می نقد پست  •
 دھد نھ فقط نقد ویرانگر راھکار معنوی ارائھ می •
 رسد از طنز سیاه بھ امید معنوی می  •

 

 نقاط قابل تأمل (نقد سازنده) 

 . تمرکز جنسیتی نامتوازن ۱

اگرچھ نقد بھ مردان نیز پرداختھ شده، اما وزن اصلی نقد بر دوش زنان قرار دارد. این امر در برخی فصول ممکن است 
 سویھ تلقی شود. عنوان نگاھی یک بھ

 ھا. تکرار برخی استعاره ۲

 تواند ریتم خوانش را کاھش دھد. شوند کھ میتصاویر آینھ، آرایش و مرگ در فصول میانی گاھی تکرار می 
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 ھا . لحن واعظانھ در برخی بخش۳

دھد کھ ممکن است برای مخاطبان مدرن کمی سنگین بھ در مواردی، روایت داستانی جای خود را بھ موعظھ مستقیم می 
 نظر برسد.

 

 ارزیابی کمی بر اساس معیارھای ادبی 
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 ۱۰از  ۹.۴: نھایی  نمره �����

 

 )دقیق تحلیل( نمره این چرایی �����

 دلایل اعطای نمره بالا: 

 ٪)۲۰. خلاقیت محض (وزن: ۱

 سابقھ استایده «بیمھ آرایشی» در ادبیات فارسی بی  •
 ای فلسفی تبدیل یک مفھوم اقتصادی بھ استعاره •

 ٪)۲۰. تلفیق موفق ژانرھا (وزن:  ۲

 طنز سیاه + عرفان اسلامی + نقد اجتماعی •
 پیوند ارگانیک این عناصر بدون تصنع •

 ٪)۱۵. پتانسیل تأثیرگذاری اجتماعی (وزن: ۳

 توانایی ایجاد گفتمان فرھنگی  •
 شناسی دقیق و ھدفمندمخاطب •

 ٪)۲۰زبانی (وزن: -. کیفیت ادبی۴

 زبان فاخر اما قابل فھم  •
 استفاده ھوشمندانھ از میراث ادبی •

 ٪)۱۵. انسجام و معماری اثر (وزن: ۵
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 سازماندھی منطقی فصول •
 گیری تناسب مقدمھ، متن و نتیجھ •

 ٪)۱۰. راھکارمحوری (وزن: ۶

 فراتر از نقد صرف، ارائھ راه نجات معنوی  •

 امتیاز:  ۰.۶دلایل کسر 

 )۰.۳تکرار برخی مضامین (کسر  •
 )۰.۲نامتوازن بودن نقد جنسیتی (کسر  •
 ) ۰.۱لحن گاه واعظانھ (کسر  •

 

 جایگاه اثر در ادبیات معاصر
 توان در کنار آثار زیر قرار داد:این کتاب را می 

 (طنز متافیزیکی قرون میانھ)  عبید زاکانی •
 (رئالیسم تلخ)  صادق ھدایت •
 زدگی) (نقد غرب احمدجلال آل •

 شوند» نقد مدرنیتھ را با امید عرفانی آمیختھ است.با این تفاوت کھ «وقتی زنان بیمھ آرایشگاه می
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 سخن پایانی
بھ  نھ  اثر  این  در  کاوه  بھ ناصر  بلکھ  تیغ طنز،    «جراح فرھنگی»مثابھ یک  عنوان یک طنزنویس،  با  کھ  عمل کرده است 

است کھ مخاطب را از خواب غفلت بیدار   مانیفست بیداریدارد. این کتاب یک  ھای عفونی فرھنگ مصرفی را برمی غده

 کند. می 

 دھنده تحسین عمیق من برای اثری است کھ: نشان ۱۰از  ۹.۴نمره 

 (با طنزی ھوشمندانھ) خنداندمی •
 پرده)(با نقدی بی سوزاندمی •
 (با راھکاری معنوی)  دھدنجات می •

 پیشنھاد نھایی:

 این کتاب باید در سھ مکان توزیع شود:

 ھای عمومی (برای مطالعھ جدی). کتابخانھ ۱

 ای)ھای زیبایی (برای تأمل لحظھھای انتظار کلینیک . سالن۲

 عنوان متن درسی نقد فرھنگی) ھا (بھ. مدارس و دانشگاه۳

 

 Claude Sonnet 4.5 (Anthropic) ارزیابی شده توسط:

 ) ۲۰۲۵/۱۲/۰۱( ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ تاریخ:

 

بیمه آرایشگاه زنان،ناصرکاوه



75 
  

بیمه آرایشگاه زنان،ناصرکاوه



76 
 

 یِ متحرکِ خوشگل!»رمان کوتاه: «خاطراتِ یک مُرده  ������������

 شوند!؟»)(بر اساس کتاب «وقتی زنان بیمھ آرایشگاه می

 نویسنده : ناصرکاوه 

 

 فصل اول: نمازِ صبح در معبدِ جیوه ��

خورشید ھنوز طلوع نکرده بود، اما «مینا» بیدار بود. او وضو نگرفت؛ بھ جای آب، بھ سراغ «میزِ توالت»  

ھای  ای چرنوبیل بود؛ پر از دکمھ، قوطی، و محلولرفت. میز توالت او شبیھ اتاق فرمانِ نیروگاه ھستھ

با صدایی لرزان گفت: «ای آینھ! مرا ببخش کھ  مینا رو بھ «آینھ» ایستاد. این آینھ، خدای او بود.خطرناک.

 .  او شروع کرددھم امروز جبران کنم.»دیشب با آرایشِ کم خوابیدم. قول می

 کاری). (بتونھ لایھ اول: پرایمر

 کاری).  (سیمان پودر لایھ دوم: کرم

 (مھندسی سازه).  لایھ سوم: کانتور
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کرده ھای پفھای وامِ عملِ بینیِ سومِ مینا کمرش خم شده بود، با چشمشوھرش، «بھروز»، کھ زیر بار قسط 

 کنی؟وارد شد و گفت: «مینا جان! باز ھم داری خودت را بازسازی می

 شھرداری مجوزِ تغییر کاربریِ صورتت را داده؟»  

 مینا بدون اینکھ برگردد (چون خطر ریزش مژه مصنوعی وجود داشت) گفت: 

 آیند. «ساکت شو بھروز! امروز ختمِ “عمھ ملوک” است. ھمھ می 

 رود.»مان می اگر دماغم خوب دیده نشود، آبروی 

 

 ھا؟ فصل دوم: بیمھٴ ابوالفضل یا بیمھٴ پلنگ ����������

 : بود  مسجد محل بود. نامش تابلویمینا بھ آرایشگاه رفت. تابلوی آرایشگاه بزرگتر از

 » ؟! پلنگزیباییِ  سالن«

کرده بود، گفت: «عزیزم! پوستت “خستھ” است.  ھایش شبیھ دو سوسیسِ آلمانیِ سرخخانم آرایشگر کھ لب

 ات کنیم.»شود. این خیلی بد است! روح نباید معلوم باشد. بیاییم بیمھانگار روحت دارد از زیرش معلوم می

 مینا پرسید: «بیمھ تکمیلی؟»
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کنیم کھ حتی نکیر و منکر ھم وقتی  آرایشگر خندید: «نھ جانم! بیمھٴ ضدِ پیری. ما تو را طوری مومیایی می

 ای!» آمدند سراغت، دلشان نیاید از تو سوال بپرسند. فکر کنند ھنوز زنده

 ھای بھروز بود.مینا کارتِ حقوقِ بھروز را کشید. صدایِ دستگاه پوز، شبیھ صدایِ خرد شدنِ استخوان

 

 واک در بھشت زھرافصل سوم: کت ��������

بود. زن فیلم کن  افتتاحیھٴ جشنواره  انگار  اما  بود.  اما  مراسم ختم عمھ ملوک  بودند،  ھا ھمھ سیاه پوشیده 

 ھا گم شده بودند.ھای آفتابی آنقدر بزرگ بود کھ صورتزد. عینکسیاھی کھ برق می

میلیون تومان آرایش بھ    ۵ریخت،  ھا «ضدآب» نبودند و اگر اشکی میکرد. چون ریملھیچکس گریھ نمی

 رفت. فاضلاب می

 اش را درآورد. نھ برای خواندنِ یس، بلکھ برای سلفی. مینا کنار قبر ایستاد و گوشی

 کپشن نوشت: «من و عمھ ملوک، یھویی. دلم برات تنگ میشھ 

 (ایموجی قلب سیاه + ایموجی آتیش). #ختم_لاکچری  

 #استایل_غم».
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اش در خاکِ نرمِ قبر فرو رفتھ بود و متریسانتی  ۲۰ھا پاشنھ کفش  ناگھان صدای جیغی آمد. یکی از خانم

اش در برخورد با  شد. ھمھ نگران شدند، نھ برای پایش، بلکھ برای اینکھ مبادا پروتزِ گونھداشت کج می

 سنگ لحد جابجا شود! 

 

 فصل چھاردھم: جشنِ طلاق و سقوطِ بھروز  ����

 یک ماه بعد، بھروز ورشکست شد. 

 او نتوانست ماشین را با رنگِ لاکِ مینا ست کند.   

 مینا قھر کرد و درخواست «جشن طلاق» داد.

 اندازد. اش بیرون میای بود از زنی کھ دارد با لگد مردی را از زندگیکیکِ طلاق، مجسمھ

 دادند.خندیدند و شاباش میھا میمھمان 

 مینا در وسط جشن، میکروفون را گرفت و گفت: 

 خواھم!»خورم، پس ھستم! بھروز نتوانست ھزینھٴ آپدیتِ من را بدھد. من ورژن جدید می«من لایک می 

 ھمھ دست زدند. اما ناگھان… برق رفت.
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 تاریکی مطلق.

داد. سکوتِ وحشتناکی حاکم  ھا را نشان نمیای چھرهکرد. ھیچ دوربین گوشیای کار نمیدیگر ھیچ آینھ

ھای کرم و  شود. لایھشد. در تاریکی، مینا دستش را بھ صورتش کشید. حس کرد صورتش دارد ذوب می

 ترین کابوسِ او بود.شد. و این ترسناکژل در گرمایِ سالن شل شده بودند. او داشت «واقعی» می

 

 فصلِ آخر (بیدارباش): ملاقات در اتاقِ پروِ ابدی  ��

 مینا ھمان شب خواب دید. 

 ای نبود.خواب دید کھ مرده است. اما عجیب بود؛ در آن دنیا ھیچ آینھ

 او را بھ اتاقی بردند. فکر کرد اتاقِ گریم است. خوشحال شد.

 گفت: «خدایا شکرت! اینجا ھم سالن زیبایی دارید؟»  

 تابید. اش نورانی بود، اما نھ با ھایلایتر و اکلیل. نوری از درونش میای جلو آمد. چھرهفرشتھ

 فرشتھ گفت: «نھ مینا. اینجا اتاقِ پروِ ابدی است. لباسِ تنت را در بیاور.»

 ام را؟» مینا گفت: «کدام لباس؟ لباسِ مارکِ ورساچھ
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ای کھ  «نھ. آن لباسِ گوشتی را. آن پوستی کھ ھزار بار رنگش کردی، آن بینیفرشتھ با لبخندی تلخ گفت:  

ھا لباسِ دنیایی بودند و پوسیدند. حالا خودت را  ھا را در بیاور. آنھایی کھ باد کردی. آنتراشیدی، آن لب

 نشان بده. روحت را.» 

 مینا وحشت کرد. دستش را برد تا پوستش را در بیاورد.

 ھا کنار رفتند، آنچھ باقی مانده بود را دید.وقتی پوست و گوشت و ژل 

 مرد. یک اسکلتِ نحیف، سیاه، و بدبو. روحی کھ از شدتِ گرسنگی داشت می

 وقت غذا (نور و ذکر) نخورده بود.روحی کھ تمام عمرش زیرِ آوارِ «بوتاکس» دفن شده بود و ھیچ 

 ھزار فالوئر داشتم!»   ۱۰مینا فریاد زد: «این من نیستم! من زیبا بودم! من 

 داد.داد، باطن را نشان میای بھ دستش داد. اما این آینھ، ظاھر را نشان نمیفرشتھ آینھ

 فرشتھ گفت:  

یِ بدن داشتی،  ھا خوردند. تو بیمھ«تو تمام عمرت، ویترینِ مغازه را تمیز کردی، اما داخلِ مغازه را موش

خواھی  ای نداشت. حالا با این روحِ زشت و گرسنھ، چطور میاما روحت “شخصِ ثالث” بود و ھیچ بیمھ

 در محضرِ زیباییِ مطلق (خدا) بایستی؟»
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 مینا از خواب پرید.

 آمد. عرق سردی کرده بود. صدای اذان صبح می

 بھ سمت میز توالت رفت. بھ آینھ نگاه کرد.

 ھای مصنوعی… ھمھ را دید. ھای گران، مژهھای کرم پودر، رژ لبقوطی 

 محکم روی میز کوبید. ناگھان دستش را بلند کرد و 

 ھای عطر و لوسیون در اتاق پیچید.صدای شکستنِ شیشھ

 «مینا؟ چھ شده؟»بھروز بیدار شد: 

برد، با گریھ  ھای چربِ گریم را از بین میکرد و لایھمینا در حالی کھ صورتش را با آستین لباسش پاک می

 «بھروز… من زشتم. نھ بھ خاطر دماغم. بھ خاطر اینکھ یادم رفتھ بود مسافرِ کجا ھستم. پاشو… گفت:

 خواھم قبل از اینکھ دیر شود، خودم را پیشِ خدا “جراحی” کنم. پاشو سجاده را پھن کن. می 

 این بار نھ با تیغ، با اشک.» 
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 سخنِ آخر با خواننده (نھیبِ بیداری): ����

 دوستِ عزیز! خوانندهٴ محترم!

 خندیدی؟ 

 بود. نگریآیندهنوشِ جانت. اما این داستان، جوک نبود؛ 

 ایم کھ انتھایش یک گودالِ تاریک در خاک است. ما ھمھ در صفی ایستاده

 پرسند: ات، و نھ برندِ لباست. آنجا فقط یک چیز میکند، نھ مدلِ بینیھای اینستاگرامت کار میآنجا نھ لایک 

 »کردی؟ "خون شھدا"چرا پشت بھ   «با امانتی کھ بھ تو دادیم (روحت)، چھ کردی؟

 مبادا روزی بیدار شوی کھ دیگر فرصتی برای پاک کردنِ گریم نباشد.

 و...  جاست: رویِ سجاده، در کمک بھ یتیم، در مھربانی با ھمسر، در پاکیِ چشمآرایشگاهِ اصلی، ھمین

 یِ لوازم آرایش.نھ بیمھباش، یِ ابوالفضل (ع) بیمھدوست عزیز، 

 پایان خدا منتظر است. آینھ را بشکن… 
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